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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پایه داســتان واقعی نبرد موگادیشو ۹- پایتخت کشور 
جزیره ای کیپ ورد در آفریقا- قطب منفی باتری- نوعی 
چاپ ۱۰- قبض- در بیان علت به کار می رود- بلندترین 
فلات جهــان ۱۱- همســر مــرد- واهمــه- صداهای 

زمینــه فیلم- پهلــوان ۱۲- جوانمرد- فرزنــد زکریای 
نبی(ع)- فرســوده و قراضه ۱۳- از باشگاه های فوتبال 
ایتالیا- پدر ۱۴- بــازار عرب- ارمغان- واحد پول آلمان 

۱۵- چاک خورده- ماه یازدهم- پیشوا

افقی: 
 ۱- دلجویــی و نوازش- جورچیــن- حائل میان 
دو چیــز ۲- بی کم وکاســت- ماهیچــه ای بزرگ در 
جلــو و طرفیــن ران- مبتکــر ۳- اکنــون- انتهای 
دو فــک پرنــدگان- فیلمی ســاخته علــی حاتمی 
۴- منطقــه ای در اســپانیا کــه چندیــن قرن تحت 
حاکمیت مسلمانان بود- تابلویی زیبا اثر هنرمندانه 
اســتاد محمود فرشــچیان ۵- توپ و تشر- پرنده- 
رفیق مشــهدی ۶- محلــه- قبــل از ورزش- آش 
سنتی کردســتان ۷- جانشــین او- درخشنده- نام 
دیگــر جنگ خندق ۸- نوشــیدنی حــرام- چاهک 
کف حوض- نام خداونــد در دین یهود ۹- مجرای 
خروج دود اتومبیل- نقاشــی روی شیشه- پایتخت 
ایتالیــا ۱۰- عکس العمل- پنبه زن- کالبد ۱۱- فرزند 
عرب- ورم- بدون آستر ۱۲- آهن ربا- االله اکبر گفتن
۱۳- نوعی طرح لبــاس زنانه- نقل حدیث- ظرفی 
بــرای حمل مصالــح ســاختمانی ۱۴- نوعی کارد 
نوک تیز- خاندان رسول اکرم(ص)- چاشنی غذایی 
۱۵- غوزه پنبه- می خورنــد و لنگر می اندازند- غار  

آهکی زیبا و توریستی زنجان 

عمودی: 
هنــدو خــدای  تلاشــگر-  محوکــردن-   -۱
۲- فرمان کشــتی- درنگ نما- زمین آماده کشــت 
۳- دانــش ذاتی- جوانمرد ۴- در هم فشرده شــده 
میان دســت- آخرین غزوه پیامبر اســلام(ص)- از 
ماشین آلات راهســازی ۵- سودای ناله- شبه جزیره 
کوهستانی مصر- نســوان- رنج بی پایان ۶- شیشه 
آزمایشگاهی- قوم سفیدپوست بومی شمال آفریقا- 
تیراژ ۷- زمزمه کردن- رمانی نوشته رضا امیرخانی- 
همراه ادا ۸- فیلمی به کارگردانی ریدلی اسکات بر 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

۱۴ برابر بیشتر از مردانمرگ زنان و کودکان در حوادث 
ایســنا: رئیس پژوهشکده ســوانح طبیعی 
کشــور با بیان اینکــه طبق اســناد جهانی، 
میانگین کشته شــدگان زنان در سوانح بالاتر 
از مردان است، گفت: «۶۵ درصد امدادگران 
کشــورمان مــرد و کمتــر از ۳۵ درصد  زنان 
هســتند». امیرحســین گرکانی در نشســت 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با 
مشاوران امور زنان و خانواده وزرا  و نمایندگان 
دستگاه های اجرائی درباره موضوع تاب آوری 
اجتماعــی زنان و خانــواده در زمان بحران، 
افزود: «مراحــل مدیریت بحران در اســناد 
مختلف به صورت متفاوت ترجمه شده، در 
قانــون مدیریت بحران مرحله پیشــگیری و 
کاهش خطر وجــود دارد که در برنامه های 
توســعه ای بر این امر تأکید شــده است». او 
با اشــاره به تمرین برای مقابله با ســانحه و 
سپس آمادگی برای پاسخ به سانحه، افزود: 
«هر قــدر در مرحله پیشــگیری اجازه ایجاد 
مخاطره ندهیم، موفقیت بیشتر است. قبل از 
وقــوع بحران باید برای مقابله با آن آموزش 
ببینیــم و پــس از رخداد بحران باید پاســخ 
به هنگام داشته باشیم. در نهایت بازسازی و 
بازتوانی باید انجام شود». رئیس پژوهشکده 
ســوانح طبیعی کشــور ادامــه داد: «طبق 
مستندات بین المللی و داخلی، سوانح، زنان 
و مردان را به طور متفــاوت تحت تأثیر قرار 
می دهد، چراکه نابرابری جنســیتی ناشــی 
از امــور اجتماعی، سیاســی و... زنــان را در 
موقعیت آسیب پذیرتر قرار می دهد». گرکانی 
با بیــان اینکه طبق اســناد جهانی میانگین 
کشته شــدگان زنان در سوانح بالاتر از مردان 
اســت، ادامه داد: «زنان و کــودکان ۱۴ برابر 
بیشــتر از مردان در حوادث کشته می شوند. 
در بم ۶۰ درصد کشته شــدگان زنان بودند. از 
سوی دیگر بحث امداد به زنان نیز مشکلاتی 
دارد. ۶۵ درصد امدادگران داخل کشور مرد و 
کمتر از ۳۵ درصد امدادگران زنان هستند. در 
شرایط بحران خیلی اوقات برای زنان حضور 

در صحنه، ممنوع است».

گذرنامه زنان متأهلشرط پلیس برای صدور 
ایرنــا: رئیس پلیــس مهاجــرت و گذرنامه 
فراجا از ارائه تســهیلات بــرای زنان متأهل 
برای دریافــت گذرنامه خبر داد و اعلام کرد: 
«در صورت تغییر نکردن نظر همســر، نیازی 
به ارائه رضایت نامه جدید نیســت.او  درباره 
شرایط صدور گذرنامه زیارتی برای مشمولان 
نظام  وظیفه، دانشجویان، محصلین و طلاب 
گفت: «مشمولین غایب نمی توانند از خدمات 
گذرنامه بهره مند شوند و باید ابتدا وضعیت 
نظــام وظیفه خــود را در ســازمان مربوطه 
تعیین تکلیف کنند، اما دانشجویان، طلاب و 
محصلانی که نیاز به خروج از کشــور دارند، 
می تواننــد از طریق ســامانه ســخا و بدون 
گذاشتن وثیقه، اقدام به دریافت اجازه خروج 
کننــد». نودهی افزود: «ســربازان وظیفه ای 
که در حال خدمت هســتند نیز باید از یگان 
خدمتی خود نامــه موافقت دریافت کرده و 
پس از ارائه آن به پلیس مهاجرت، خدمات 

گذرنامه ای دریافت کنند».

خبرهای روز یادداشت

به همه گفتم دیگر تمام شد!
«محمدامیــن مــرادی»، پــدر حمید مــرادی اســت. پدری 
سن وســال دار که بدون حمیــد، روزهای ســختی را می گذراند. 
او دربــاره روز حادثه به «شــرق» می گوید: «حمیــد گفت ناهار 
نمی خورم و از خانه بیرون رفت. گفت می رم کوه، می رم یک دور 
می زنم و برمی گردم». ولی هیچ  وقت  برنگشــت. پدر با فارســی 
دست وپا شکسته ادامه می دهد: «رفته بود آتش را خاموش کند، 
خودش آتش گرفت». پس از حادثه مســئولان و مردم شــهر به 
خانــه محمدامین مرادی رفتند. پدر به ســختی حرف می زند، از 
غصــه و رنجی که دارد: «به همــه آنهایی که آمدند، گفتم تمام 
شــد». هنوز یک ماهی از عقد حمید نگذشته که این اتفاق افتاد. 
پدر می گوید: «حمید به محیط  زیست علاقه داشت، به وطن. اما 
آخر این طور شد. حمید نامزد داشت، نامزدش هم ایلامی است. 
نامزدش از همه ما بیشتر ناراحت است. من فقط حمید را داشتم 
و بعــد از او دیگر هیچ ندارم. خانــه و زندگی ام حمید بود». پدر 
یک درخواست بیشتر نداشت: «من این پسرم را با بدبختی بزرگ 
کردم، ولی درخواســتم از تمام مســئولان این است، تا جایی که 
می توانند به این جوان ها کمک کنند. خواسته ام این است که تمام 
ملت با تمام وجودشــان حواس شان به ژیانگه (زیستگاه) باشد، 
اگر ژیانگه نباشــد، نه نان است و نه آب و برق. آدم از ژیانگه طلا، 
سیمان و آهن درمی آورد. درخواستم این است مراقب این خاک 

و زمین باشند».

پدرم بدون حمید، هیچ  چیزی ندارد
«آراســته مرادی»، خواهر کوچک تر «حمید مرادی» اســت. 
«حمید» برای آراســته تنها یک برادر نبود، یک دوســت بود، یک 
هم ســفر و هم مســیر برای کوه نوردی. خواهر دربــاره روزی که 
«حمید» بــرای خاموش کردن آتش رفت، به «شــرق» می گوید: 
«ساعت ۱۲ ظهر بود که حمید و پدرم می خواستند ناهار بخورند 
ولــی پیش از ناهار حمیــد گفت من می خواهم بــروم بیرون با 
دوســتانم کاری را انجام بدهم و ســریع برمی گردم. حمید از سر 

سفره بلند شد و با دســتگاه دمنده و موتور، همراه با دوستانش 
از خانه بیرون رفت. ســاعت سه ونیم ظهر سر کار بودم که یکی 
از اعضــای انجمن بــه من زنگ زد و گفت حمید دچار مشــکل 
شــده، من فکر کردم مشــکلی جزئی مثل دفعات قبل اســت. 
حمیــد قبلا هم به مناطق آتش ســوزی در مکان هایی مثل بانه، 
جوانرود و کامیاران رفته بود، اما این بار فرق داشت. نمی دانم چه 
مشکلی پیش آمده بود، می گویند جهت باد تغییر کرد و دود زیاد 
گمراه شــان کرد. نمی دانم چه مسئله ای پیش آمد که این اتفاق 
افتــاد». حمید مرادی در روز حادثه هیچ لباس و ابزار مناســبی 
نداشــت، اما با دیدن حجــم دود و تعلل نیروهای اطفای حریق 
بــا همان ابزار محــدود به محل حادثه رفت. آراســته می گوید: 
«برادرم و دوســتانش هنگام رفتن به محل آتش ســوزی، هیچ 
امکاناتی نداشتند، تنها یک دمنده داشتند که خود اعضای انجمن 
با پول  خودشــان خریده بودند. برادر من یک تیشرت تنش بود و 
یک شلوار ورزشــی؛ همان لباس هایی که با آن به کوه می رفت. 
کارش ایــن نبود و از ســر ناچــاری و نبود نیروهــای دیگر برای 
خاموش کردن آتش آبیدر مجبور شــد خودش و دوستانش وارد 
عمل شــوند». خواهر می گوید که به مسئولانی که به خانه شان 
آمدند، گفتند که حمید و دوستانش لباس مناسب نداشتند. چرا؟ 
آنها پاســخ دادند که این لباس ها گران است: «ما به آنها گفتیم 
که چرا آتش نشــانی که لباس مناســب دارد، وارد عمل نشــد؟ 
چرا آنجا نبودند؟ آتش نشــان ها آموزش دیده اند و کارشان همین 
اســت. چرا باید بچه های ما به جای آتش نشانی وظیفه این کار 
را برعهده بگیرند»؟ حفاظت از محیط  زیست برای برادر از دست 
رفته آراســته مرادی موضوعی حیاتی بود؛ مســئله ای دائمی و 
روزمــره: «برادرم دوســتدار محیط  زیســت بود و روی مســائل 
محیط زیستی حساسیت بسیاری داشــت، حتی به خواهرزاده ام 
که شش ســاله است، یاد داده  که در مســائل محیط زیستی مثل 
برخــورد بــا حیوانات و مراقبــت از طبیعت چگونــه رفتار کند. 
برادرم همین طور مدیرعامل انجمن شــنه نوژین کردستان بود و 
کلاس های آموزشــی درباره مســائل محیط زیستی در مدارس و 

مســاجد برگزار می کرد». نبود حمید فقدان بزرگی برای خانواده 
مرادی است. او تنها پسر خانواده بود: «نبود برادرم خیلی برای ما 
آسیب بزرگی است. پدرم همین یک پسر را داشت. او حتی تحت 
پوشش بیمه هم نیست. حالش خیلی بد است. شب قبل با چند 
قرص هم نتوانســت بخوابد. نبود برادرم برای مان خیلی سخت 
است. مادرمان فوت کرده و تنها حامی ما حمید، برادر بزرگم بود. 
پدرم بدون حمید هیچ  چیزی ندارد». نبود حمید برای خواهرزاده 
شش ساله او و تازه نامزدش نیز رنج بزرگی  است: «خواهرزاده من 
آشفته شده. هر روز می پرسد حمید کجاست؟ مگه شما نمی گید 
بیمارستان است، پس کی بر می گردد؟ حال نامزدش که کرمانشاه 
اســت بسیار بد است، چند روز است غذا نخورده و مجبور شدند 
بستری اش کنند، ما داغ بزرگی داریم». خواهر حمید مرادی تأکید 
می کند که خواسته خانواده آنها مشخص شدن علت وقوع حادثه 
اســت: «باید مسئولان اطفای حریق در محل حضور می داشتند، 
وظیفه برادرم و فعالان محیط زیســت نبود که آتش را خاموش 
کنند. آبیدر برای ما خیلی مهم اســت، یکی از ســمبل های شهر 
ماست. باید کاری کنند که دیگر چنین اتفاق هایی نیفتد، نهادهای 
مربوطه مانند آتش نشــانی و ســازمان محیط  زیست کارشان را 
درســت انجام دهند. ما می خواهیم خون حمید پایمال نشود و 

بانی این آتش سوزی مشخص شود».

آتش بدون کمک مردم خاموش نمی شود
«دانیال محمودی»، از فعالان محیط  زیســت کردستان و از 
اعضــای هیئت مدیره انجمن مردم نهاد شــنه نوژین کردســتان 
کــه حمید مــرادی مدیرعامل آن بــود، درباره حضــور دائمی 
فعالان محیط زیســتی در آتش ســوزی ها، گفت: «آتش ســوزی 
در آبیدر معمولا به صــورت هفتگی رخ می دهد، اما حجم این 

آتش سوزی بسیار بزرگ تر بود. دوستان فعال محیط  
زیست ما همیشه در آتش سوزی های درون و بیرون 
آبیدر می رفتند و دوست ما حمید مرادی نیز همیشه 

در محل بود. 

چالش خروج ارز توسط دانشجویان   و پاسخ به وزیر بهداشت
بــرای مثال، کمبود ۳۰۰ هزار معلــم در نظام آموزش عمومی (گزارش 
مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲) نشــان دهنده ضعف مشــابه در مدیریت منابع 

انسانی است که در آموزش عالی نیز تکرار شده.
- این موانع، برخلاف ادعای مطرح شــده، ریشــه در کمبود زیرساخت 

ندارند، بلکه ناشی از سوءمدیریت و نبود اولویت بندی آموزش پزشکی هستند.
  راهکارهای قاطــع و عملی برای رفع این چالش ها و کاهش خســارت های 

اقتصادی و اجتماعی
وزارت بهداشت باید اقدامات زیر را با جدیت دنبال کند:

۱. افزایــش فوری ظرفیت پذیرش: با تخصیص بودجــه ای معادل ۱۰ درصد از 
خروج ارز فعلی (۱۹۰ میلیون دلار)، می توان ظرفیت پذیرش رشــته های پزشکی 
را تا ســال ۱۴۰۵ به ۲۰ هزار دانشجو در سال افزایش داد. این امر نیازمند جذب دو 
هزار استاد جدید و توســعه ۵۰ بیمارستان آموزشی است که با برنامه ریزی دقیق 

اجراشدنی است.
۲. تسهیل بازگشت دانشجویان:  ایجاد سامانه ای برای معادل سازی سریع مدارک 
تحصیلی خارجی و ارائه مشوق های شــغلی (مانند استخدام در بیمارستان های 
دولتی) می تواند حداقل ۲۰ هزار دانشــجوی ایرانی را در مدت پنج سال به کشور 

بازگرداند.
۳. اصلاح نظام پذیرش:  حذف ســهمیه های غیرضــروری و بازنگری در آزمون 
کنکور برای شناسایی اســتعدادهای واقعی، ظرفیت پذیرش را بدون افت کیفیت 

افزایش خواهد داد.
۴. سرمایه گذاری در آموزش بین المللی:  همکاری با دانشگاه های معتبر جهانی 
برای برگزاری دوره های مشترک در داخل ایران، نیاز به خروج دانشجویان را کاهش 

می دهد. این مدل در کشورهایی مانند مالزی با موفقیت اجرا شده است.
۵. شــفافیت آماری:  ایجاد پایگاه داده ملی برای رصد دقیق تعداد دانشجویان 
ایرانی در خــارج و تحلیل هزینه هــای اقتصادی آن، از تکرار آمارهای نادرســت 

جلوگیری خواهد کرد.
نتیجه گیری:  ادعای نبود ظرفیت کافی برای پذیرش دانشجویان ایرانی در داخل 
کشــور، نه تنها با آمارهای موجود (۱۱۰ هزار دانشــجو در خــارج و ظرفیت بالقوه 
داخلی) همخوانی ندارد، بلکه نادیده گرفتن خسارت های اقتصادی (۱٫۸۹ میلیارد 
دلار خــروج ارز) و اجتماعی (۵۵۰ تا ۶۶۰ میلیون دلار فرار مغزها) اســت. وزارت 
بهداشــت با عزمی راســخ، ضمن اصلاح سیاســت های ناکارآمد گذشته، متعهد 
به افزایش ظرفیت های آموزشــی، حفظ نخبگان، و کاهش وابستگی به آموزش 
خارجی است. انتظار می رود جامعه دانشگاهی و دستگاه های نظارتی در این مسیر 

همراهی لازم را داشته باشند.

 پرونده اتباع و ضرورت واکاوی یک بی تدبیری تاریخی
افزایــش جمعیت اتباع در طول چند ســال گذشــته به تدریج نارضایتی 
شــدیدی را در بین شهروندان گسترش داد، به  گونه ای که برخی منتقدان 
با روحیه طنزپردازی خــاص ایرانی که در دوران اوج دشــواری ها ظاهر 
می شود، این اقدام دولتمردان را «تغییر ملت از سوی دولت» نام نهادند. 
با این  حال نشانی از اعتنای دولتمردان به نظر مردم مشاهده نشد. گویی سخنان همان 
ســخنور معروف که روزی گفت: «مــردم چه کاره اند که به کســی حق بدهند؟ مگر 
خودشان حق دارند؟» کار خود را کرده و تأثیر خود را گذاشته  بود. به این ترتیب افزایش 
جمعیت مهاجر از طریق گسترش نارضایتی مردم توانست ضربه بزرگی به همبستگی 
ملی در کشورمان بزند و آن را تضعیف کند، زیرا با بی توجهی حاکمان به نظر مردم، این 
باور نادرست در بین شهروندان رواج یافت که آنان سهمی از این آب و خاک ندارند، و 

بخشی از ملت محسوب نمی شوند.
۷- در یک سیستم حکمرانی خردمندانه دولت ها تلاش می کنند با صرف هزینه در 
قالب فعالیت های فرهنگی تصویری مطلوب از کشور خود در ذهن ملت های منطقه 
به ویژه نسل جوان خلق کنند. این تصویر مطلوب در سال های آینده به  صورت مراودات 
فرهنگی سازنده نوعی سرمایه معنوی را برای کشور ایجاد می کند. اما در پرونده اتباع، با 
وجود اینکه کشور ما هزینه هنگفتی را متحمل شده، اقدام ناگزیر دولت برای جمع آوری 
و بازگرداندن اتباع غیرمجاز نوعی نارضایتی هرچند به ناحق را در بین این جمعیت که 
سالیانی میهمان ملت ایران بودند، ایجاد کرد. به بیان دیگر اقدام نسنجیده و نابخردانه 
سال های گذشته موجب شد، هم هزینه کنیم و هم همسایگان گلایه مند شوند. حال با 
کنار هم گذاشتن مواردی که برشمرده  شدند، می توان پذیرفت که بی تدبیری بزرگی در 
پرونده اتباع اتفاق افتاده ، که دولت های گذشــته هرکدام در آن سهمی دارند، هرچند 
سهم عمده را باید از آنِ دولت سیزدهم دانست که اجازه داد سیل مهاجرت روانه شود. 
مردم ایران به عنوان صاحبان واقعی این سرزمین حق دارند که رسیدگی بی طرفانه و 
کارشناســانه به این پرونده بزرگ ملی و مشخص شدن سهم هریک از خاطیان در این 
خطای بزرگ را از مســئولان بخواهند، و بی تردید دولتمردانی که در شــکل گیری این 

خطای بزرگ سهم دارند، باید متناسب با سهم شان پاسخ گو باشند. 

روایت زندگی و فعالیت های حمید مرادی، فعال محیط زیست جان باخته، از زبان خانواده، دوستان و همکارانش

«ژیانگه» حمید
صبح روز پنجشــنبه، دوم مردادماه از کوه «آبیدر» ســنندج 
ستون دودی بلند شــد. دود آن قدر زیاد بود که از تمام شهر 
می شــد آن را دید. از میان تمام مردم شهر که نگران بودند، 

مردی با لباس کوه نوردی، اندک ابزارهایی در دســت گرفت و به ســمت کوه 
رفت. دوســتانش هم به کمک رفتند. حمید مرادی به همراه دو نفر دیگر به نام 
خبات امینی و چیاکو یوسفی نژاد، در آتش سوزی وسیع آن منطقه جان باختند. 
خانواده حمید می گویند که او آن قدر برای خاموش کردن آتش عجله داشت که 

حتی زیرپیراهنی اش را تنش نکرد. او می خواســت زودتر به 
کمک برود. آبیدر کوهی  است بلند در نزدیکی سنندج، با بافت 
گیاهی زیبا و دامنه ای وســیع که همیشــه پذیرای مسافران، 
ساکنان و گردشگران است. آتش سوزی روز پنجشنبه، نه فقط منجر به از دست 
رفتن ۲۰ هکتار از این منطقه شد، بلکه دوستدارانش را هم زخمی کرد و جان شان 
را گرفــت. از میان ســه جان باخته این حادثه، تنها خانواده و دوســتان حمید 

مرادی، توانایی صحبت کردن داشتند. یکی از آنها پدرش است.

محمدحسین موسوی
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۱۰

پدر این فعال محیط زیست: حمید به محیط زیست علاقه داشت، به وطن. من فقط این پسر را داشتم.
 بعد از او دیگر هیچ ندارم. خانه و زندگی ام حمید بود


